
  در زمينه حاآميت سياسى) ص(سيره پيامبر اآرم
 
 
 
 
  

ماند آه  جاى ترديد باقى نمى) ص(اى اجمالى در سيره زندگانى پيامبر اآرم با مطالعه: خبرگزاري فارس
آرد و آنان نيز  چون يك رهبر و حاآم در ميان مردم عمل مى آن حضرت، پس از هجرت به مدينه، هم

شدند، ايشان آارهايى انجام  دانستند و متخلفان نيز مجازات مى ىتبعيت از او را بر خويش واجب م
  .داد آه وظيفه يك حاآم و حكومت است مى

  
  
 
 
 
  

  مقدمه 
  

ماند آه آن حضرت، پس از  جاى ترديد باقى نمى) ص(اى اجمالى در سيره زندگانى پيامبر اآرم با مطالعه
آرد و آنان نيز تبعيت از او را بر خويش  مل مىچون يك رهبر و حاآم در ميان مردم ع هجرت به مدينه، هم

داد آه وظيفه يك حاآم  شدند، ايشان آارهايى انجام مى دانستند و متخلفان نيز مجازات مى واجب مى
آرد، زآات را پس از  آرد، غنايم جنگى را در جاى خود مصرف مى با دشمنان جهاد مى: و حكومت است

اى مرسوم در شبه جزيره   حاآميت آن حضرت، با نظام قبيله...رساند و آورى، به مستحقان مى جمع
آمد، تابع آنان  اى آه به تصرف مسلمانان در مى عربستان تفاوت اساسى داشت؛ زيرا هر منطقه

آه ) ص(شد و همه امور بر گرد وجود مهاجران و انصار، آه در مدينه بودند و پيامبر اآرم محسوب مى
  . چرخيد بر عهده داشت، مىرسالت و نبوت و رهبرى آنان را 

داد؟ آيا بدين  جا اين پرسش مطرح است آه آن حضرت، اين آارها را با چه عنوانى انجام مى اما در اين
علت به اين امور اشتغال داشت آه مردم او را به رهبرى خويش برگزيده بودند؛ يعنى به عنوان حاآم 

سول او در ميان مردم بود؛ يعنى به عنوان رسول و منتخب مردم؟ يا از آن رو آه او فرستاده خداوند و ر
  آرد؟  نبى به اين امور اقدام مى

آه بر فرض نشأت گرفتن اين امور از جنبه رسالت آن حضرت، آيا ايشان به تشكيل  پرسش ديگر اين
آيا به بيان ديگر، . داد برد اهداف دين انجام مى حكومت نيز اقدام آرد يا اين آارها را صرفاً براى پيش

حضرت اداره امور زندگى مادى مردم را نيز در دستور آار خويش داشت يا صرفاً بر اسلام آوردن آنان  آن
  آوردند، با ديگر مسائل آنان آارى نداشت؟  آرد و اگر گروهى اسلام مى تأآيد مى

بر ) ص(ها بدين علت مطرح شده است آه بعضى با اعتراف به حاآميت و سلطه پيامبر اآرم اين پرسش
اند و از سوى ديگر،  مؤمنان از جنبه رسالتش، به نفى تشكيل دولت و حكومت به دست ايشان پرداخته

آه داراى پشتوانه الهى بود و احكام مورد نياز  اول اين: حاآميت آن حضرت داراى دو ويژگى مهم است
ها براى مردم بود  آنگرديد و آن حضرت تنها واسطه نقل  طور مستقيم از طريق وحى نازل مى مردم يا به

اى رنگ الهى به خود  آرد، آن نيز به گونه گرفت و به مردم ابلاغ و آن را اجرا مى يا اگر خود تصميمى مى
آه با ميل و رغبت  دوم اين. گرفت؛ زيرا خداوند از مردم خواسته بود آه از آن حضرت اطاعت آنند مى

هاى  تر حكومت روهى بر ديگران، آه ويژگى بيشمردم به وجود آمده بود، نه با زور و سلطه فرد يا گ
مردم مدينه آه در اين زمينه نقش آليدى داشتند، با ميل و رغبت، . پادشاهى و استبدادى است

  . شدند و با شور و اشتياق از ايشان استقبال آردند) ص(پذيراى رسول خدا
تر متفكران و   بيش.موجب پيدايش دو نظريه شده است) ص(اين دو ويژگى در حكومت رسول خدا

عالمان دينى، در ميان شيعه و اهل سنت، حكومت نبوى را برخاسته از جنبه رسالت ايشان و جزئى از 
دانند؛ يعنى حكومتى الهى، آه خداوند و سپس رسولش در رأس آن قرار دارند و  وظيفه رسالتش مى

داوند از مردم خواسته شود؛ چون خ همگى دستورهاى خداوند تلقى مى) ص(دستورهاى پيامبر اآرم
دانند و ميل و  اى نيز حكومت نبوى را حكومتى به انتخاب مردم مى عده. است آه از او اطاعت آنند

  . دانند رغبت و بيعت مردم با آن حضرت را دليل و شاهد اين مدعا مى
وجود حضور پيامبر ها اين است آه بنا بر نظريه اول، با  يكى از آن. اين دو نظريه، داراى آثار متفاوتى است

هيچ آس جز آن حضرت صلاحيت حكومت بر مردم را ندارد؛ اما در نظريه دوم، حاآم منتخب ) ص(اآرم
باشد و پيامبر تنها وظيفه ابلاغ ) ص(مردم، صلاحيت حكومت را دارد، هر چند شخصى غير از پيامبر اآرم

معه، زمينه اجراى احكام اجتماعى اسلام حاآم جا احكام الهى را به مردم دارد و آنان خود بايد با انتخاب
را نيز براى اين منظور برگزينند آه بنابراين ) ص(را فراهم سازند، هر چند ممكن است خود پيامبر اآرم

  . نظريه، مردم در صدر اسلام چنين آردند
ن را امرى طور آلى، دي اى در باره انتخابى بودن حكومت نبوى وجود دارد آه به البته در اين ميان، نظريه

آند و آن را منحصراً ويژه امورى فوق بشرى، مانند خداوند  جدا از امور اجتماعى و زندگى مردم تصوير مى



داند آه بنابراين، هر نوع حكومت دينى، حتى حكومتى آه به انتخاب مردم، بر اساس قوانين  و آخرت مى
طلبد؛ زيرا  ين نظريه، مجال ديگرى مىآند؛ اما بحث در باره ا اسلامى به وجود آمده باشد، را نفى مى

خواهيم به اين پرسش  ها فرض ما بر اين است آه حكومتى اسلامى وجود دارد و ما مى دراين بحث
حاآم جامعه اسلامى را مردم انتخاب آردند يا آن ) ص(پاسخ دهيم آه آيا در زمان حضور پيامبر اآرم

ى را نيز بر عهده داشت؟ البته بايد توجه حضرت به واسطه رسالت الهى، حكومت بر جامعه اسلام
اى بر عهده دارند و اگر آنان  داشت آه به هر حال، مردم در برپايى حكومت اسلامى نقش عمده

بدون پشتوانه ) ص(نخواهند، حتى اگر برپايى حكومت، شأنى از شؤون رسالت نيز باشد، باز پيامبر اآرم
  . تواند به مقصود خويش برسد مردمى نمى

خواهيم با  اينك مى. هاى قبل، پاسخ اين پرسش را در آيات قرآن آريم و روايات بررسى آرديم صلدر ف
تواند پاسخ  سيرى در زندگى آن حضرت، از بعثت تا رحلت، شواهد و مطالبى را بيان آنيم آه مى

  : آنيم بدين منظور، مباحث اين فصل را در چهار محور ارائه مى. مناسبى به اين پرسش بدهد
  ) . ص(اهداف دنيوى و حكومتى بعثت پيامبر اآرم. 1
  . در مدينه) ص(وقايع مؤثر در تشكيل حكومت پيامبر اآرم. 2
  ) . ص(نقش رسالت و وحى در حكومت پيامبر اآرم. 3
  . و نصب حاآمان پس از خود) ص(حكومت پيامبر اآرم. 4
  
  ) ص(اهداف دنيوى و حكومتى بعثت پيامبر اآرم. 1
  

دعوت به توحيد، نفى شرك و ) ع(شين گذشت آه هر چند هدف اصلى و نهايى پيامبرانهاى پي در فصل
هاى فرعى و مقدمى دنيوى  ها است، ولى اين مسأله، نه تنها با وجود هدف سعادت اخروى انسان

ديگر منافاتى ندارد، بلكه رسيدن به سعادت اخروى نيازمند روش خاص در زندگى دنيوى است آه عمل 
  . تواند سعادت اخروى را تضمين آند ىبر طبق آن م

ترى دارد و واجبات و محرّمات و ديگر احكام در اديان مختلف،  آن چه گفته شد، در امور فردى وضوح بيش
اهداف دنيوى اجتماعى ) ص(ويژه پيامبر اآرم براين مبنا به وجود آمده است؛ اما آيا پيامبران و به

ها را  اند آه بتواند زمينه رشد انسان م آردن اجتماعى سالم نبودهاند؟ يعنى آيا آنان در پى فراه نداشته
هاى الهى،  بردارى بهتر از نعمت فراهم آند و آنها را يارى دهد تا با شناخت استعدادهاى خود و بهره

را برپايى قسط و ) ع(زمينه سعادت اخروى خويش را فراهم آنند؟ قرآن آريم يكى از اهداف بعثت انبيا
ها در زندگى دنيوى و بهترين وسيله براى نيل به  آند آه والاترين مقصود انسان ى مىعدالت معرف

  : سعادت اخروى است
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس (

  ] 1).[عزيز  اللّه قوىشديد و منافع للناس و ليعلهم اللّه من ينصره و رسله بالغيب انّ
و ميزان نازل آرديم تا ) آسمانى(همانا رسولان خويش را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان آتاب 

مردم عدالت را بر پا دارند و آهن را آه در آن، سختى بسيار و منافعى براى مردم است، نازل آرديم تا 
همانا خداوند قوى و . دهند   او را ببينند، يارى مىخداوند بداند چه آسانى او و رسولانش را بى آن آه

  . ناپذير است شكست
اول نقش رهبرى انبيا و رسولان الهى در اجتماع : در اين آيه شريفه، بر دو نكته مهم تأآيد شده است

مقصود : فرمايد انسانى، براى برپايى عدالت؛ زيرا خداوند آنان را با آتاب وميزان آه علامه طباطبايى مى
فرستاده و از مردم يارى و نصرت آنان را خواسته است؛ يعنى قانون، ميزان، ] 2[ از ميزان، دين است

  . احكام و رهبرى از سوى خداوند فرستاده شده و از مردم طلب يارى شده است
دوم نقش مردم آه آنان بايد عدالت خواه شوند و به يارى پيامبران برخيزند و عدالت اجتماعى را به وجود 

اى الگو و نمونه، آه عدالت  آورند؛ يعنى وظيفه دارند رهبرى پيامبران را بپذيرند و از آنان در برقرارى جامعه
  . در همه ارآان آن سارى است، حمايت آنند

به مواردى اشاره ) ع(نيز در خطبه اول نهج البلاغه، ضمن برشمردن اهداف بعثت انبيا) ع(حضرت على
آيد؛ يعنى اهدافى آه زمينه اهداف اخروى را فراهم  بعثت به حساب مىآند آه از اهداف دنيوى  مى
آن حضرت يكى از اهداف رسولان الهى را شكوفا آردن استعدادهاى عقلانى مردم و هدف . آند مى

  : دارد داند آه مردم را نگاه مى ديگر آنان را نشان دادن وسايل معيشتى مى
يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم آيات مقدرة، من سقف فوقهم و ...فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبياء

  . مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معايش تحييهم
هاى  گنج...پس رسولانش را در ميان آنان مبعوث آرد و پى در پى انبيايش را به سوى آنان فرستاد تا

آن سقف بلند پايه آسمان، : ندهاى قدرت او را به آنان نشان ده ها را آشكار آنند و نشانه پنهانى عقل
ها قرار گرفته، و اين گاهواره زمين آه در زيرپاى آنان گسترده شده و وسايل زندگانى، آه  آه بر فراز آن

  . دارد آنان را زنده نگاه مى
ها و ديگرى مربوط به امور جهان و نيروهايى است  اين دو هدف آه يكى مربوط به نيروهاى درونى انسان

تواند به تسخير خويش درآورد تا زندگى بهترى داشته باشد و نيز علوم آسمان و زمين،  آه انسان مى
ريزى و تشكيل  آند، نيازمند برنامه ها انسان را به قدرت عظيم خداوند راهنمايى مى آه همه اين

  . است) ع(اى به رهبرى و حاآميت انبيا جامعه



در ضمن دو عنوان ) ص( و حكومتى پيامبر اآرماينك با توجه به اين مقدمه، به بررسى اهداف دنيوى
  : پردازيم مى
  ) ص(اصلاح دنيا و آخرت، هدف بعثت پيامبر اآرم. الف
  ) ص(تشكيل حكومت، از اهداف پيامبر اآرم. ب
  

  ) ص(اصلاح دنيا و آخرت هدف بعثت پيامبر اآرم. الف
  

 خويش را آشكار آند و در مرحله پيامبر اآرم پس از چند سال تبليغ مخفيانه، مأموريت يافت تا رسالت
اى گرد هم آورد و بدين  او خاندان عبدالمطلب را در جلسه. اول، مأمور به دعوت اقوام نزديك خويش شد

  : گونه، آنان را به اسلام دعوت آرد
ر انّى قد جئتكم بخير الدنيا و الاخرة و قد امرنى اللّه تعالى ان ادعوآم اليه فايكم يؤازرنى على هذا الام

  ] 3.[على ان يكون اخى و وصيّى و خليفتى فيكم
ام و خداوند متعال به من فرمان داده تا شما را به آن دعوت  همانا من خير دنيا و آخرت را براى شما آورده

دهد تا برادر و وصى و جانشين من در ميان شما  آنم، پس آدام يك از شما مرا بر اين آار يارى مى
  باشد؟ 

او خيرات دنيا و . آند خن خويش هدف از بعثت خود را اصلاح دنيا و آخرت، اعلام مىآن حضرت با اين س
  . آخرت را براى مردم آورده است؛ يعنى آمده است تا هم دنياى آنان را اصلاح آند و هم آخرت آنان را

دارد و سپس همه نصيب  زمانى ديگر، آن حضرت بر قله آوه صفا، مردم را از عذاب آخرت بر حذر مى
  : آند مى» لا اله الّا اللّه«دنيوى و اخروى را، آه او براى آنان آورده، مشروط به پذيرش و گفتن آلمه 

  ] 4.[انّى لا املك لكم من الدنيا منفعة و لا من الآخرة نصيبا الا ان تقولوا لا اله الّا اللّه
آه لااله الّا  آنم مگر اين ئه نمىتوانم ارا اى از آخرت را به شما نمى همانا من هيچ منفعت دنيا و نه بهره

  . بگوييد اللّه
سازد آه حضرت، هم براى اصلاح دنيا آمده  اين سخن آن حضرت نيز مانند آلام قبلى ايشان روشن مى

هم برآات ) ص(نيز در تشريح اهداف بعثت رسول خدا) ع(حضرت على. است و هم براى اصلاح آخرت
اى وضعيت دين و دنيا را  ايشان در خطبه. شمارد ن را بر مىحضرت و هم برآات دنيوى آ اخروى بعثت آن

  : آند بدترين نوع معرفى مى) ص(در عربستان در زمان بعثت رسول خدا
. انّ اللّه بعث محمداً نذيراً للعالمين و امينا على التنزيل و انتم معشر العرب على شرّ دين و فى شردار

ون الكدر و تأآلون الجشب و تسفكون دماءآم و تقطعون منيخون بين حجارة خشن، و حيّات صمّ و تشرب
  ] 5.[ارحامكم، الاصنام فيكم منصوبه و الآثام بكم معصوبه

همانا خداوند محمد را برانگيخت آه جهانيان را بيم دهد و امين او بر نزول وحى باشد، در حالى آه شما 
 و مارهاى ناشنوا زندگى هاى خشن ملت عرب، بدترين دين و جامعه را داشتيد، در ميان سنگ

ريختيد و رابطه  خورديد و خون يكديگر را مى نوشيديد و غذاى ناگوار مى آرديد، آب آلوده مى مى
ها در ميان شما بر پا بود و گناهان سراسر وجود شما را فرا گرفته  بت. آرديد خويشاوندى را قطع مى

  . بود
و ) ص(وى را، آه همگى ناشى از بعثت پيامبر اآرمهاى ديگر، خيرات و برآات مادى و معن امام در خطبه

  : آند رهبرى ايشان است، بيان مى
اما بعد فانّ اللّه سبحانه بعث محمّداً و ليس احد من العرب يقرأ آتابا و لا يدَّعى نبوة و لا وحيا فقاتل بمن 

ر و يقف الكسير يسوقهم الى منجاتهم و يبادر بهم الساعة ان تنزل بهم يحسر الحسي. اطاعه من عصاه
فيقيم عليه حتى يلحقه غايته الّا هالكا لا خير فيه حتّى اراهم منجاتهم و بوّاهم محلّتهم فاستدارت 

  ] 6.[رحاهم و استقامت قناتهم
اما بعد، خداوند متعال زمانى محمد را برانگيخت آه هيچ آس از عرب، آتاب آسمانى نداشت و ادعاى 

او آنان را به سر منزل نجات سوق داد و . نش با مخالفان مبارزه آردپس با يارا. آرد نبوت و وحى نمى
ورزيد و اگر آسى ناتوان يا شكسته حال  پيش از آن آه مرگشان فرا رسد، به آمادگى آنان مبادرت مى

آورد تا به سر منزل مقصود برساند، مگر آسى آه هيچ خيرى  شد، او را تحت حمايت خويش در مى مى
پس آسياى . آه وسيله نجات مردم را به آنان شناساند و در محل مناسب، مكان داد ندر او نبود تا اي

  ). وضعيت دينى و اقتصادى و نظامى آنان رو به راه شد(زندگى آنان به گردش درآمد و نيزه آنان صاف شد
وى را نجات دهنده معنوى مردم ازآتش دوزخ به س) ص(نه تنها پيامبر اآرم) ع(بدين ترتيب، حضرت على

مردمى آه پيش از بعثت او در .آند داند، بلكه او را مصلح امور دنيوى آنان نيز معرفى مى بهشت مى
بردندودر شرف هلاآت بودند و ذليلانه در برابر  وضعيت اقتصادى و نظامى بسيار بدى به سر مى

ها  دند و اينسرافراز و قوى با وضعيت اقتصادى مناسب تبديل ش هاى وقت خاضع بودند، به ملتى حكومت
همين مطلب را آن حضرت در خطبه ديگرى بدين . و رهبرى او بود) ص(رسول خدا همه از برآات بعثت

  : آند گونه بيان مى
فانظروا الى مواقع نعم اللّه عليهم حين بعث اليهم رسولاً فعقد بملّته طاعتهم و جمع على دعوته 

لت لهم جداول نعيمها و التفّت الملّة بهم فى آيف نشرت النعمة عليهم جناح آرامتها و اسا. الفتهم
  ] 7.[عوائد برآتها فاصبحوا فى نعمتها غرقين و فى خضرة عيشها فكهين

هاى نعمتهاى خداوند بر مردم، در هنگامى آه پيامبر اآرم را به سوى آنان فرستاد، بنگريد  پس به محل
ا متحد آرد و چگونه نعمت، پر و بال آرامت آه اطاعت آنان را با آيين خود پيوند داد و با دعوتش آنان ر



خود را بر آنان گسترد و نهرهاى مواهب خود را به سوى آنان جارى ساخت و اين آيين با خيرات پر 
  ها غرق شدند و در دل يك زندگانى خرم، شادمان گرويدند  پس در ميان نعمت. برآتش آنان را در بر گرفت

  
  ) ع(از نگاه امام صادق ) ص(پيامبراعظم 

   
  احمد محيطى اردکانى 
..............................  

  ها  انديشه
در طول تاريخ بشريت، کم تر انسانى وجود دارد که مانند پيامبر اسلام تمام خصوصيات زندگى اش به 

  . طور واضح و روشن بيان و ثبت شده باشد
 با -يچ تغييرى تا قيامت باقى است  کتابى که خود حافظ اوست و بدون ه-خداوند متعال در قرآن کريم 

. ترين صفات ستوده است ترين بيانات، آن حضرت را معرفى نموده و با عالى زيباترين عبارات و کامل
  . تو بر اخلاقى عظيم استوار هستي! اى پيامبر» انک لعلى خلق عظيم؛«: فرمايد خداوند متعال مى

آله  و عليه االله محمد صلى» .داو على الکفار رحماء بينهماالله و الذين معه اش محمد رسول«: فرمايد نيز مى
  . فرستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر کفار سر سخت و در ميان خود مهربانند

آله سخن  و عليه االله محققان، تاريخ نويسان و دانشمندان در ابعاد گوناگون زندگى حضرت محمد صلى
  . اند گفته

لام با نگاهى ژرف و دقيق سيماى آن شخصيت بى نظير و يکتاى عالم خلقت را به الس اما ائمه عليهم
  . هاى آن حضرت پرداختند تماشا نشسته، به معرفى زندگي، مبارزات و آموزه

آله را از نگاه امام  و عليه االله در اين نوشتار بر آنيم تا گوشه هايى از زندگى و شخصيت حضرت محمد صلى
  .  تماشا بنشينيمالسلام به صادق عليه

  تولد نور 
خداوند : آله فرمود و عليه االله پيامبر اکرم صلى: السلام به نقل از سلمان فارسى فرمود امام صادق عليه

  متعال مرا از درخشندگى نور خودش آفريد 
اى «: آله فرمود و عليه االله خداوند متعال خطاب به رسول اکرم صلى: السلام فرمود نيز امام صادق عليه

  » ....نور تو و على را آفريدم. ها، زمين، عرش و دريا را خلق کنم قبل از اين که آسمان! محمد
هنگام ولادت حضرت رسول اکرم «: السلام فرمود امام صادق عليه: نويسد مى) ره(الاسلام کليني ثقه

آيا : ن دو به ديگرى گفتيکى از آ. بود) مادر گرامى پيامبر(آله فاطمه بنت اسد نزد آمنه  و عليه االله صلى
  بينم؟  بينى آنچه را من مى مى

در ! اين نور ساطع که ما بين مشرق و مغرب را فرا گرفته است: بيني؟ او گفت چه مى: ديگرى گفت
  : السلام وارد شد و به آنها گفت همين حال، ابوطالب عليه

خواهى بشارتى به تو بدهم؟  ىم: ابوطالب به او گفت. چرا در شگفتيد؟ فاطمه بنت اسد ماجرا را گفت
  از تو فرزندى به وجود خواهد آمد که وصى اين نوزاد، خواهد بود : ابو طالب گفت. آري: او گفت

  هاى پيامبر  نام
در قرآن چند نام از : السلام از من پرسيد امام صادق عليه: گويد کلبي، از نسب شناسان بزرگ عرب مى

  . دو يا سه نام: آله ذکر شده است؟ گفتم و عليه االله هاى پيامبر خاتم صلى نام
محمد، احمد، عبداالله، : هاى پيامبر اکرم در قرآن آمده است ده نام از نام: السلام فرمود امام صادق عليه

  . طه، يس، نون، مزمل، مدثر، رسول و ذکر
د هاى محم يکى از نام» ذکر«: نيز فرمود. اى تلاوت فرمود سپس آن حضرت براى هر اسمى آيه

  . خواهى از ما سوال کن هر چه مى! کلبي. هستيم» اهل ذکر«) بيت اهل(آله است و ما  و عليه االله صلى
تمام قرآن را فراموش کردم و ! به خدا سوگند) السلام  از ابهت صادق آل محمد عليه: (گويد کلبى مى

  . يک حرف به يادم نيامد تا سوال کنم
  . اند آله که در قرآن آمده است، را بر شمرده و عليه االله برخى چهارصد نام و لقب پيامبر صلى

  آله  و عليه االله عظمت نام محمد صلى
اى بود که هر گاه نام مبارک  السلام به گونه آله براى امام صادق عليه و عليه االله جلوه نام محمد صلى
آله چنان در  و عليه هللا آمد، عظمت و کمال رسول خدا صلى آله به ميان مى و عليه االله حضرت محمد صلى

شد، به طورى که آن حضرت در آن  اش گاهى سبز و گاهى زرد مى گذاشت، که رنگ چهره وى تاثير مى
  . نمود حال، براى دوستان نيز نا آشنا مى

. جانم به فدايش: فرمود آله مى و عليه االله السلام گاهى بعد از شنيدن نام پيامبر صلى امام صادق عليه
! اباهارون: آن حضرت فرمود. السلام شرفياب شدم روزى به حضور امام صادق عليه: گويد اباهارون مى

: آن حضرت فرمود. خداوند متعال به من پسرى عطا فرمود: عرض کردم. ام چند روزى است که تو را نديده
  . ام او را محمد ناميده: اي؟ گفتم خدا او را براى تو مبارک گرداند چه نامى براى او انتخاب کرده

صورت مبارکش را به طرف زمين خم ) به احترام آن حضرت(السلام تا نام محمد را شنيد  امام صادق عليه
  . هاى مبارکش به زمين بخورد کرد، نزديک بود گونه

جان خودم، فرزندانم، پدرم و جميع اهل : سپس فرمود. محمد، محمد، محمد: آن حضرت زيرلب گفت
در ! بدان! بدى به او نرسان! کتک نزن! او را دشنام مده! آله باد و عليه االله زمين فداى رسول خدا صلى



اى نيست که در آن نام محمد وجود داشته باشد، مگر اين که آن خانه در تمام ايام  روى زمين خانه
  . مبارک خواهد بود

  آله  و عليه االله سيماى محمد صلى
که در »هند بن ابى هاله«اش،  السلام از دائى امام حسن عليه: السلام فرمود امام جعفر صادق عليه

آله مهارت داشت، در خواست نمود تا سيماى دل آراى خاتم پيامبران  و عليه االله توصيف چهره پيامبر صلى
رسول خدا «: هند بن ابى هاله در پاسخ گفت. آله را براى وى توصيف نمايد و عليه االله صلى
قامتش رسا، مويش .ها مهابتش وجود داشت  نمود، در سينه مت مىها با عظ آله در ديده و عليه االله صلى

نه پيچيده و نه افتاده، رنگش سفيد و روشن، پيشانيش گشاده، ابروانش پرمو و کمانى و از هم 
گشاده، در وسط بينى برآمدگى داشت، ريشش انبوه، سياهى چشمش شديد، گونه هايش نرم و کم 

وقتى . کرد آن حضرت هنگام راه رفتن با وقار حرکت مى. تدل بوددندان هايش باريک و اندامش مع.گوشت
رسيد  شد، به هر کس مى نگريست، به مردم خيره نمى کرد به طور عميق به آن مى به چيزى توجه مى

. شد براى از دست دادن امور دنيايى خشمگين نمى. کرد، همواره هادى و راهنماى مردم بود سلام مى
اکثر خنديدن آن حضرت تبسم بود، برترين . شناخت مود که کسى او را نمىن براى خدا چنان غضب مى

  » ...مردم نزد وى کسى بود که، بيشتر مواسات و احسان و يارى مردم نمايد
  : سعدى با الهام از روايات، در اشعار زيبايى آن حضرت را چنين توصيف نمود

  ماه فرو ماند از جمال محمد 
  سرو نرويد به اعتدال محمد 

  قدر فلک را کمال ومنزلتى نيست 
  در نظر قدر با کمال محمد 

  وعده ديدار هر کسى به قيامت 
  ليله اسرى شب وصال محمد 

  آدم و نوح و خليل و موسى وعيسى 
  آمده مجموع در ظلال محمد 

  عرصه گيتى مجال همت او نيست 
  روز قيامت نگر مجال محمد

  و آنهمه پيرايه بسته جنت فردوس
   کند بلال محمد بو که قبولش

  شمس و قمر در زمين حشر نتابد 
  نور نتابد مگر جمال محمد

  همچو زمين خواهد آسمان که بيفتد 
  تا بدهد بوسه بر نعال محمد 

  شايد اگر آفتاب و ماه نتابد 
  پيش دو ابروى چون هلال محمد 
  چشم مرا تا بخواب ديد جمالش 
  خواب نمى گيرد از خيال محمد 

  نى و جوانى سعدى اگر عاشقى ک
  عشق محمد بس است و آل محمد

  اوصاف پيامبر در تورات و انجيل 
الذين ءاتينهم الکتب يعرفونه کما يعرفون ابناءهم «:آله فرمود و عليه االله خداوند متعال در وصف پيامبر صلى

  » و ان فريقا منهم ليکتمون الحق و هم يعلمون
جمعى از آنان، ) ولي(شناسند؛  مچون فرزندان خود مىکسانى که کتاب آسمانى به آنان داديم، او را ه

  . کنند حق را آگاهانه کتمان مى
زيرا خداوند متعال در تورات و انجيل و زبور، » يعرفونه کما يعرفون ابناءهم«:السلام فرمود امام صادق عليه

االله و  رسولمحمد «:آله مبعث، مهاجرت، و اصحابش را چنين توصيف نمود و عليه االله حضرت محمد صلى
  » ...الذين معه اشداء على الکفار رحماء بينهم

آله فرستاده خداست؛ و کسانى که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شديد و  و عليه االله محمد صلى
بيني، در حالى که همواره فضل خدا و  پيوسته آنها را در حال رکوع و سجود مى. در ميان خود مهربانند

اين، توصيف آنان در تورات و . نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است. درضاى او را طلبن
  ... . توصيف آنان در انجيل است

آله و اصحابش در تورات و انجيل  و عليه االله اين، صفت رسول خدا صلى: السلام فرمود امام صادق عليه
يهود و (ه رسالت مبعوث نمود اهل کتاب آله را ب و عليه االله زمانى که خداوند پيامبر خاتم صلى. است
فلما جاءهم ما «: او را شناختند اما نسبت به او کفر ورزيدند، همان گونه که خداوند متعال فرمود) نصاري

  . او را شناخته بودند، به او کافر شدند) از قبل(هنگامى که اين پيامبر نزد آنها آمد که »عرجوا کفروا به
و ما ارسلناک الا رحمه «: فرمايد آله مى و عليه االله م، در وصف پيامبر صلىخداوند متعال در قرآن کري

اشداء على الکفار رحماء :فرمايد قرآن نيز مى. ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم»للعالمين
  ، »...بينهم

  ؟ شوند اين دو چگونه با هم جمع مى. در برابر کفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند



ترين  آيا ممکن است کامل. توجه به اين آيه براى طرفدارى انديشه تسامح و تساهل ضرورى است
ترين کتاب آسمانى براى هدايت تمام جهانيان مبعوث گرديده است در مقابل  انسان، که با کامل

  ! دشمنان دين هيچ عکس العملى جز مهربانى نداشته باشد؟
بايد در مقابل دشمنان دين ايستاد شدت عمل نسبت به کافران و براى اداره جامعه دينى و بقاى آن 

  . مبارزه با آنها براى از بين بردن موانع هدايت عين رحمت است
  برترين مخلوق 

آله  و عليه االله آيا رسول خدا صلى: السلام عرض کردم به امام صادق عليه: گويد حسين بن عبداالله مى
خدا هيچ . قسم به خدا، او سرور همه مخلوقات خداوند بود: ودسرور فرزندان آدم بود؟ آن حضرت فرم

  . آله نيافريد و عليه االله مخلوقى را بهتر از محمد صلى
آله را به معراج بردند  و عليه االله چون رسول خدا صلى: السلام در حديث ديگرى فرمود امام صادق عليه

: آله فرمود و عليه االله پيامبر صلى. کرد همراهى نمىجبرئيل تا مکانى با وى همراه بود و از آن به بعد او را 
سوگند به خدا در جايى قدم . تو برو: جبرئيل گفت! گذاري؟ جبرئيل، در چنين حالى مرا تنها مى

  اى که هيچ بشرى قدم نگذاشته و بيش از تو بشرى به آن جا راه نيافته است  گذاشته
يک نفر يهودى خدمت رسول خدا : م شنيدم که فرمودالسلا از امام صادق عليه: گويد معمر بن راشد مى

  . آله رسيد و به دقت او را نگريست و عليه االله صلى
آيا تو برترى يا موسى : چه حاجتى داري؟ يهودى گفت! اى يهودي: آله فرمود و عليه االله پيامبر اکرم صلى

او نازل نمود، و به وسيله عصايش بن عمران؛ آن پيامبرى که خدا با او تکلم کرد و تورات و انجيل را بر 
  دريا را براى او شکافت و به وسيله ابر بر او سايه افکند؟ 

گويم  مى) در جوابت(خوش آيند نيست که بنده خود ستايى کند ولکن : آله فرمود و عليه االله پيامبر صلى
الک بحق اللهم انى اس«: السلام وقتى خواست از خطاى خود توبه کند، گفت که حضرت آدم عليه

  » محمد و آل محمد لما غفرت لي
. اش را پذيرفت خداوند نيز توبه. خواهم که مرا عفو نمايي به حق محمد و آل محمد از تو مى! خدايا

اللهم انى اسالک بحق محمد و آل «السلام وقتى از غرق شدن در دريا ترسيد گفت  حضرت نوح عليه
مرا از غرق . کنم مد و آل محمد از تو در خواست مىخدايا به حق مح» الغرق؛ محمد لما انجيتنى من

  . خداوند نيز او را نجات داد. شدن نجات بدهي
اللهم انى اسالک بحق محمد و آل محمد لما انجيتنى «:السلام در داخل آتش گفت حضرت ابراهيم عليه

وند نيز آتش را خدا. خواهم که مرا از آتش نجات دهي به حق محمد و آل محمد از تو مى! خدايا» منها؛
  . براى او سرد و گوارا نمود

: السلام وقتى عصايش را به زمين انداخت و در خود احساس ترس نمود گفت حضرت موسى عليه
به حق محمد و آل محمد از تو در ! خدايا» اللهم انى اسالک بحق محمد و آل محمد لما امنتني؛«

. نترس» لاتخف انک انت الاعلي«:به او فرمودخداوند متعال . نمايم که مرا ايمن گرداني خواست مى
  . مسلما تو برتري

کرد و به من و نبوت من ايمان  السلام امروز حضور داشت و مرا درک مى اى يهودي، اگر موسى عليه
  . ايمان و نبوتش هيچ نفعى به حال او نداشت. آورد نمى

لسلام که زمان خروجش عيسى ا از ذريه من شخصى ظهور خواهد کرد به نام مهدى عليه! اى يهودي
  . خواند آيد و پشت سر او نماز مى بن مريم براى يارى او فرود مى

  آله  و عليه االله سياستمدارى پيامبر صلى
را به معناى نيرنگ و دروغ براى کسب قدرت و سلطه بر مردم تعريف » سياست«در عرف جهانى امروز 

خداوند » . کردن امور مملکت و حکومت کردن استاداره«در لغت، به معناى » سياست«کنند، اما  مى
آله جانشينان بر حق او، ائمه معصومين را از بهترين سياستمداران  و عليه االله متعال پيامبر خاتم صلى

: السلام که پرورش يافتگان مکتب نبوتند، آمده است شمرده است در زيارت جامعه، در وصف ائمه عليهم
  » .وساسه العباد«

: السلام شنيدم که به بعضى از اصحاب قيس ماصر فرمود از امام صادق عليه: گويد ار مىفضيل بن يس
  : چون تربيت او را تکميل نمود، فرمود.  پيغمبرش را تربيت کرد و نيکو تربيت فرمود- عز و جل -خداوند 

 نمود تا سپس امر دين و امت را به او واگذار. تو بر اخلاق عظيمى استواري» انک لعلى خلق عظيم؛«
ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه «: سياست و اداره بندگانش را به عهده بگيرد، سپس فرمود

. و از آنچه نهى کرد، خود دارى نماييد) و اجرا کنيد(، آنچه را رسول خدا براى شما آورد، بگيريد، »فانتهوا
قدس بود و نسبت به سياست و تدبير خلق آله استوار، موفق و مويد به روح ال و عليه االله رسول خدا صلى

  ... . هيچ گونه لغزش و خطايى نداشت و به آداب خدا تربيت شده بود،
  زهد و وارستگى 

آله هرگز نسبت به دنيا و لذايذ زودگذر آن ميلى نشان نداد و به آن، توجهى  و عليه االله حضرت محمد صلى
  . ه سعادت دنيا و آخرت وارد عرصه سياست شدها ب آن حضرت براى هدايت مردم و رساندن آن. نکرد

آله در حالى که محزون بود، از منزل  و عليه االله روزى رسول خدا صلى: فرمايد السلام مى امام صادق عليه
: فرشته گفت. هاى زمين را به همراه داشت اى بر او نازل شد، در حالى که کليد گنج خارج شد فرشته
اين کليدها را : فرمايد پروردگارت مى. هاى زمين است ، اين کليدهاى گنجآله  و عليه االله اى محمد صلى
اى از  بدون اين که نزد من ذره. خواهى از آن استفاده نما هاى زمين را باز کن و آنچه مى بگير و در گنج
  . آنها کم شود



نى دور آن جمع کسا. ندارد) واقعي(دنيا خانه کسى است که خانه : آله فرمود و عليه االله پيامبر صلى
  . شوند که عقل ندارند مى

وقتى در آسمان چهارم کليدها را تحويل ! به آن خدايى که تو را به حق مبعوث نمود: فرشته گفت
  . گرفتم، همين سخن را از فرشته ديگرى شنيدم مى

 در حالى که آله آمد، و عليه االله مردى نزد پيامبر صلى: السلام فرمود امام صادق عليه: گويد ابن سنان مى
آن حضرت روى حصيرى نشسته بود که زبرى آن بر بدن آن حضرت اثر گذاشته بود، و بر بالشى از ليف 

آن مرد در حالى که جاهاى اثر کرده را . اش نفوذ کرده بود هاى گلگونه خرما تکيه نموده بود، که بر گونه
شوند و بر حرير و  نين راضى نمىهرگز چ) پادشاهان ايران و روم(کسرى و قيصر : نمود، گفت مسح مى
  ! بر اين حصير) که سرور مخلوقات خدايي(خوابند و تو  ديبا مى

مثال ! من کجا و دنيا کجا. تر هستم به خدا من از آنها برتر و گرامى: آله فرمود و عليه االله پيامبر صلى
 هايى از سايه درخت کند، لحظه زورگذر بودن دنيا، مثال شخصى است که بر درختى سايه دار عبور مى

  . کند کند و درخت را رها مى کند و وقتى سايه تمام شد، از آن جا کوچ مى استفاده مى
السلام در آن زمينه  آله نيست، مگر اين که امام صادق عليه و عليه االله اى از زندگى پيامبر صلى هيچ زمينه

  . سخنانى با ارزش دارد
  . کنيم آله اکتفا مى و عليه االله  آن حضرت در توصيف پيامبر صلىاى از به عنوان حسن ختام، به ذکر خطبه

  آله  و عليه االله السلام در وصف حضرت محمد صلى خطبه امام صادق عليه
برد باري، وقار و مهربانى خدا سبب شدتا گناهان بزرگ و کارهاى زشت مردم مانع نشود که 

  . آله را براى مردم بر گزيند و عليه االله االله صلىترين پيغمبرانش، يعنى محمد بن عبد ترين و شريف دوست
آله در حريم عزت تولد يافت در خاندان شرافت اقامت گزيد، حسب و  و عليه االله محمد بن عبداالله صلى

نسبش آلوده نگشت، صفاتش را دانشمندان بيان کردند و حکميان در وصفش انديشه نمودند، او 
  . انند و بى مانندى از اهل مکه بودپاکدامنى بى نظير، هاشمى نسبى بى م

اوصاف خويشتن . ها و اخلاق نبوت سرشته شده بود حيا صفت او بود و سخاوت طبيعتش، بر متانت
هاى رسالت بر او مهر شده بود تا آن گاه که مقدرات و قضا و قدر الهى عمر او را به پايان رسانيد و  دارى

هر امتي، امت پس از خود را به آمدنش مژده . ى ساختحکم حتمى پروردگار او را به سرانجامش منته
نسل به نسل از حضرت آدم تا پدر بزرگوارش، عبداالله، هر پدرى او را به پدر ديگر تحويل داد اصل و . داد

ولادتش در بهترين طايفه، . نسبش به ناپاکى آميخته نشد و ولادت او با ازدواج نا مشروع پليد نگشت
آمنه (ترين شکم بار دار  و محفوظ) فاطمه مخزوميه(ترين قبيله  ، شريف) هاشمبنى(ترين نواده  گرامى

  . و امانت دارترين دامن بود) دختر وهب
او . هاى حکمت را به او داد خدا او را برگزيد، پسنديد و انتخاب کرد سپس کليدهاى دانش و سرچشمه

  . را مبعوث نمود تا رحمت بربندگان و بهار جهانيان باشد
د کتابى را بر او نازل کرد، که بيان و توضيح هر چيزى در آن است و آن را به لغت عربي، بدون هيچ خداون

آن را براى مردم بيان کرد و معارف آن را روشن . انحرافى قرار داد، به اميد اين که مردم پرهيزکار شوند
راى مردم وضع نمود و ساخت و با آن، دينش را آشکار ساخت و واجباتى را لازم شمرد و حدودى را ب

آن حضرت در آن امور، راهنمايى به سوى . آنها را براى مردم آشکار نمود و آنها را آگاه ساخت. بيان کرد
  . باشد هاى هدايت به سوى خدا مى نجات و نشانه

آله رسالتش را تبليغ کرد، ماموريتش را آشکار ساخت، بارهاى سنگين نبوت را  و عليه االله رسول خدا صلى
ها  با برنامه. ه به عهده گرفته بود، به منزل رسانيد و به خاطر پرورگارش صبر کرد و در راهش جهاد نمودک

هاى آن را بر افراشت، براى امتش  هايى که براى مردم پى ريزى نمود و مناره هايى که نشانه و انگيزه
خدا تشويق و به راه هدايت خير خواهى کرد، و آنها را به سوى نجات و رستگارى فرا خواند و به ياد 

  .  آن حضرت نسبت به مردم دلسوز و مهربان بود. دلالت کرد، تا مردم پس از او گمراه نشوند
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